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سیمای اسکندر مقدونی در تاریخ های ملی ایران با تکیه بر مسئله 

                                                                                                                                                                                  نسب اسکندر

      1فاطمه کاملی 
 

 چکیده 

از اسلام و بعد از اسلام، نمایانگر تحولی  مقایسه تصویر اسکندر مقدونی در تاریخ های ملی ایران قبل  

اسکندر منفی  حالیعمیق است. در به  پهلوی  غالب متون  نگاه  یاد  اکه  با لقب گجستک  او  از  ست و 

اسلامی وی را یکی از برترین پادشاهان و از نسل دارای بزرگ عنوان کرده و او را   ورخینکنند، ممی

این گونه روایات درباره اسکندر را  یعمدهژوهشگران، منبعِ ی. به هر صورت، پ مقدون دانند نه ایرانی می

پردازی درباره نسب ایرانی  اند. اما این که ریشه داستانکتاب اسکندرنامه کالیستنس دروغین دانسته

ای می رسد و از کجا ناشی شده، مورد بحث است. در این مقاله سعی بر این است تا با  وی به چه دوره

های جدید، به ، فارسی، عربی و مقایسه آن با برخی متون یونانی، رومی و پژوهشبررسی منابع پهلوی

های مثبت مربوط به اسکندر در ایران و سپس به منبع الهام نسب ایرانی او  مسئله آغاز رواج داستان 

 بپردازیم.

 

 نسب اسکندر ،کالیستنس دروغین ،تاریخ ملی ایران، اسکندرنامه ،اسکندر کلید واژه ها:

 
 .  www.fatemeh.kameli@ut.ac.irدانشگاه تهران، تاریخ ایران باستان ارشد دانشجوی کارشناسی.    1

http://www.fatemeh.kameli@ut.ac.ir


سیمای اسکندر مقدونی در تاریخ های ملی ایران با تکیه بر  مسئله نسب اسکندر  ■2

 

 مقدمه 

اسکندر در ایران قبل از اسلام بالاخص دوره    تصویراست که    گونهسنتی و غالب پژوهشگران اینتصور  

است. در متون پهلوی اسکندر به صورت »گجَُستَک اَلَکسنَدَرِ اَرومیک« خوانده ساسانی کاملا منفی بوده

مرتد  است؛  شده ابالیش  و  اسکندر، مزدک  اهریمن،  تنها  زردشتی  ادبیات  یاد    «کلقب »گجست  بادر 

ترین است. مهم  پهلویگر عمق بیزاری و نفرت از اسکندر در متون  نشان  که(  107:  1395.)بویس،  اندشده

 شود.  می  ریستهست. بنابرین به اسکندر به چشم دشمنی دینی نگمسئله، سوزاندن اوستا  نفرت،دلیل این  

متن نامه تنسر:»اسکندر از کتاب دین ما دوازده هزار پوست گاو بسوخت باصطخر، سیکی از آن   مطابق

بود و آن نیز جمله قصص و احادیث، و شرایع و احکام ندانستند تا آن قصص و احادیث در دل ها مانده 

بنابرین   (34-33:  1320اسفندیار،  از یاد خلایق چنان فرو شد که از صدق آن الفی نماند.«)ابن...  نیز

موش  ماند و احکام و شرایع فراها و روایات قدیم اوستا پس از حمله اسکندر باقیتنها برخی داستان

اسکندر    زردشتی  روایات   ابقعلاوه مط آمد. بهشدند چیزی که به مذاق روحانیون زردشتی خوش نمی

مغ و  موبدان  قتل  به  شگفتیدستور  در  بودند.  کرده  حفظ  دل  در  را  اوستا  که  داد  و  مردانی  ها 

ایرانشه شده  پرداختهاین معضل  به    ،های سیستانارزشمندی  ر است:»چون گجسته اسکندر رومی به 

شدند.  رفتند گرفت و کشت. مرد و ریدگی چند به سیستان فرستادهمردی میآمد، آنان را که به آیین مغ

بودند نابرنایانی که بسی بغان اندر  یسن را استوار در یادبسی بودند زنان، ]و[  سپردند. بدان راه دین 

 نشد.« یگر جای در یاد سپردهسیستان نو به نو بازگشت و آراسته و پیراسته شد. به جز سیستان ]به[ د

 ( 54: 1394)آسانا و دستور، 

علاوه بر مسئله سوزاندن اوستا و کشتن موبدان، از بین بردن سلسله ملی ایران یعنی کیانیان نیز در 

قیصر از روم  پس در شاهیِ دارای دارایان اسکندرِ » شده:است. در بندهش ذکراین روایات بازتاب یافته

هر آمد و دارا شاه را بکشت و همه دوده شاهان و مغ مردان و پیدایان ایرانشهر را نابود بتاخت، به ایرانش

بیفسارد، گزارش کرد و بی مر آتشکده را  را  ها  اوستا  فرستاد.  به روم  بستد و  را  های دین مزدیسنان 

نایت دیگر  ( در این روایت، به ج140:  1380)بهار،  «خدایی بخش کرد.د کردهوَنَسوخت و ایرانشهر را بِ

است. باید مدنظر  اسکندر یعنی کشتن دارا و تبدیل ایران به کدخدایی )ملوک الطوایف( هم اشاره شده

روایت یافت،  داشت، ساسانیان که  تدوین  آنان  زمان  ایران در  ملی  از دوره  گرچه  های  اطلاع دقیقی 

  دانستند. دار آنان میکیانیان و میراثدهنده نسل  خود را ادامه  ، اماهخامنشی و پادشاهان آن نداشتند

 (154: 1392)ویسهوفر، 

در کارنامه این موارد    داشت. علل سیاسی نیز  ،  علل مذهبی  برعلاوهبنابرین نفرت ساسانیان از اسکندر  

پس از مرگ الکسندر ارومی ایرانشهر را دو صد و چهل کدخدای    :»استمعکس شده  اردشیر بابکان

اندر دشبود... و ساسان شپان ب از تخمه دارای دارایان بود و  الکسندر به گریز و ابک بود... و  خدایی 

  ، ( در این متن، فرمانروایی اسکندر نه پادشاهی عادلانه و برحق166:  2537)هدایت،    روشی بود.«نهان
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ر :»... و اندوه و تیمار مداشدهگفته   نیز  گردد. در قسمتی دیگر کارنامهخدایی« محسوب میبلکه »دُش

چه اورمزد و امشاسپندان چاره این چیز بخواهند کرد و این پتیاره ایدون نهلند چه با ستمکاری دهاک  

و افراسیاب تور و الکسندر ارومی، پس نیز یزدان از ایشان خرسند نبود ایشان را بورج و فره خویش  

ناپیدا کرد چنان که گیهان آشناست.« )همان،   و  نابین  نام  184-183ایدون  اسکندر در کنار  ( ذکر 

افرادی چون ضحاک و افراسیاب که از بزرگترین دشمنان ایران، و مورد لعن و نفرین دین زردشتی  

  عمق خصومت سنت زردشتی نسبت به اسکندر مقدونی ست.حتی در متن دینی   گرهستند، واضحا نشان

»افراسیاب، دهاک و گردد:می، آفرینش اسکندر نه به اهوره مزدا بلکه به شخص اهریمن بازمینوی خرد

ای خلق شدند که جاودان و فناناپذیر باشند اما اورمزد ایشان را فناپذیر  اسکندر توسط اهریمن به گونه 

 (32: 1391ساخت.« )تفضلی و آموزگار، 

ارداویراف اثری کاملا دینیهمچنین در  پلیدا  نامه که  اهریمن  پلید رومیِ ...  ست آمده:»پس  اسکندر 

برای نبرد و ویرانی به ایرانشهر فرستاد. وی مرزبانان ایران را بکشت و پایتخت  ...  و  مصرنشین را فریفت  

های گاو آراسته و به آب شاهنشاهی را آشفته و ویران کرد. و این دین چون همه اوستا و زند بر پوست

نوشته  به گنجینه  بابکان،  استخر  نوشته، در  مصرنشینِزرین  رومیِ  اسکندر  بود. وی،  نهاده  پتیارهِ   ها 

از دستوران و دادوران و   بدکردار ]اوستا و زند[ برآورد و بسوخت. و چند تن  بدکارِ  بی دینِ  بدبختِ 

هیربدان و موبدان و دین برداران و افزارمندان و دانایان ایرانشهر را بکشت. مهان و کدخدایان ایرانشهر 

آگاه نبود. و به چیز یزدان و دستور دین  را با یکدیگر پیکار و آشوب بود. چون ایشان را شهریار و سردار

گمان داشتند و بسی آیین و کیش و گروش و بدگمانی و بیدادگری در جهان پدید آمد...«)عفیفی،  

: 1393)رضایی،  است.در دینکرد نیز به سوزاندن اوستا به دست اسکندر اشاره رفته  (22-23:  1391

ها را ها و آتشگاهکه سربازان اسکندر پرستشگاه  بویس اعتقاد دارد این جنایات هنگامی رخ داد  (63

شدند.  کردند و روحانیون زردشتی نیز در تلاشی بیهوده برای دفاع از این مقدسات کشته می تاراج می

ها را جبران کرد اما زردشتیان از فقدان جبران ناپذیر  شد زیان مالی حاصل از غارت آتشکدههرچند می

روحانیانشان آسیب بیشتری دیدند. خصوصا در آن عصر که همه آثار دینی به صورت شفاهی انتقال 

 (  108-107: 1395آمدند.)بویس، یافت و روحانیان کتاب های زنده دین به شمار میمی

مردان زردشتی که غالبا دینی هستند و توسط دین  مانده به هر صورت، تصویر اسکندر در متون باقی

نامه، بندهشن و... کاملا منفی ست. اما در متنی  اند از جمله مینوی خرد، دینکرد، ارداویرافتدوین شده

است.)آسانا و دستور، های ساخته شده توسط او نیز سخن رفته های ایرانشهر، از شهر مانند شهرستان

گونه تصور کرد که تصویر اسکندر در میان تمام ایرانیان دوره  توان این( بنابرین نمی49-52:  1394

توان گفت شخصیت او در میان نهاد دین زردشتی، و آن هم بیشتر بلکه می  باشد. ساسانی منفی بوده

 است. به علت آسیب زدن به دین زردشت، منفور بوده
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 چهره اسکندر در خداینامه

م  اما مهمترین  در  اسکندر  بودهتصویر  چگونه  خداینامه،  یعنی  ساسانی  دوره  تاریخی   ؟استتن 

 ، قطع، تصویر اسکندر در خداینامه نیز همین قدر منفی بودهنویسندگانی چون آنتیلا و صفا معتقدند به

:»اندر آمدهآگاثیاس از خداینامه  در خلاصهتوان در این امر تردید نمود. اما شواهدی وجود دارد که می

ایرانشهر: شهریاران ایرانی در مدت دویست و بیست و هشت سال پادشاهی کردند، اما  آمدن اسکندر به  

فیلیپ،   پسر  شد.اسکندر  برچیده  بیگانه  فرمانروایی  سپاه  دست  بر  یکسره  آنان  شاهنشاهی  دستگاه 

ه  دارا...پادشاه ایرانیان را بکشت؛ همه ایرانشهر را برای خود بگرفت و تشکیلات آن را دیگرگون کرد. آنگا

: 1376جانشینانش دیری چیرگی و پادشاهی داشتند تا اینکه اشکانیان آنان را برانداختند.«)شهبازی،  

( در این گزارش هیچ کدام از اتهامات اسکندر در متون پهلوی و حتی روایت مشهور و مکرر 581-582

البته ممکن است حنقل نشدهسوزاندن اوستا که در تمام متون پهلوی ذکر شده،   ذف دیدگاه  است. 

منفی به اسکندر و تعدیل متن کار آگاثیاس بوده باشد. بنابرین لازم است به چند متن دیگر نیز نظر  

 یم.  بیافکن

ابننویسنده نهایه از قول  است:»قال  مقفع آوردهالارب در سده دوم هجری قمری، داستان اسکندر را 

ظما فارس و علماوءها انه کان ابن بهمن عبدالله بن مقفع: اختلفت العرب فی نسبه الاسکندر فقالت ع 

که یا باید ارجاع به   معتقد استآنتیلا    (110:  1375الملک، و انه کان اخو دارا بن دارا.« )نهایه الارب،  

پهلوی داستان اسکندر را وارد  مقفع از منابعی غیرکه خود ابنگرفت یا ایننظر مقفع را ساختگی درابن

 هنماید ک دور از ذهن می و زیرا چهره اسکندر در این داستان بسیار مثبت است .استکرده سیرالملوک

چنین تصویری از سوزاننده   بودهتاریخ رسمی دربار ساسانی که به شدت تحت نفوذ فرهنگی موبدان  

مقفع  ست که ابناحالی    ( این در116-115:  1399  ارائه دهد.)آنتیلا، کیانی  اوستا و از بین برنده سلسله  

کند، حکایت نسب اسکندر را از فارسیان شنیده نه آن طور که آنتیلا احتمال داده از منبعی  تصریح می

هایی مثبت از او ایرانی. بنابرین اگر علما فارس برای اسکندر نسبی ایرانی قائل بودند، نقل داستانغیر

  مدعی او فرزند دارای بزرگ است و نه غاصب سلطنت ایران. به علاوه آنتیلا  چندان عجیب نیست. زیرا 

اند،)همان،  های اسکندر از سده دهم میلادی و به واسطه ادبیات عرب به ایران راه یافتهست داستانا

ه.ق./سده هشتم میلادی(    142-104)عمقفالنهایه در قرن دوم هجری از ابن  یکه نویسندهحالی( در68

حال یا پارسیان در سده اول و اوایل سده دوم   1است.او نیز داستان را از پارسیان شنیده و کند مینقل 

هجری)سده هفتم و هشتم میلادی( که ایران درگیر جنگ و شورش های ضدعربی و از نظر علمی و  

از متون دینی متوقف می د، شوفرهنگی در رکود بوده به طوری که حتی استنساخ اوستا و بسیاری 

ی از اواخر  دوره  های اند یا چنین داستان شروع به ترجمه داستان اسکندر و ابداع نسب ایرانی وی کرده

 
 مقاله.  ادامه همین  .ک.:است. رایرانیان زردشتی شنیدهکند داستان نسب اسکندر را از نظامی گنجوی نیز تصریح می  .1
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از زبان یونانی    ویژهبهساسانی که شاهد نهضت ترجمه و تالیف، خصوصا در دوره خسرو انوشیروان و  

ورود دانشمندان، فلاسفه است. گذشته از این باید توجه داشت از دوره انوشیروان،  هستیم، وجود داشته 

جندی در  ایشان  تدریس  و  ایران  به  یونانی  اطبای  باعث  و  یونانی    نشرشاپور  شده  درآثار  بود. ایران 

- پارتی  - زبانه )پهلویدانی در ایران دوره ساسانی چیز عجیبی نبود و کتیبه های سههمچنین یونانی

شنایی ایرانیان، خصوصا اشراف دوره ساسانی با  اند. بنابرین آیونانی( از ابتدای این دوره وجود داشته 

 نماید. های اسکندرنامه یونانی چندان دور از ذهن نمیداستان

های  مایه)ناهید(، از بن  ساسانی بودن روایت نسب ایرانی اسکندر علاوه بر نام ایرانی/زردشتی مادر او

آن که دارا، ناهید را به خاطر بوی بد  ، پس از این روایت. طبق ست اسلامی این داستان نیز هویداپیشا

است؛ فیلیپ، پدر ناهید که از این واقعه  که ناهید از او باردار بودهگرداند، درحالیمیدهانش به یونان باز

کند که کودک، پسر خود اوست. در حالی که در فرهنگ یونانی و ایران بعد از  اعلام می  ،ننگ داشت

پدرش از  بارداری یک دختر  بدتری محسوب میاسلام،  بسیار  عار  و  ننگ  آن. جالباستشده،  که تر 

بینیم پدر او بهمن با دخترش همای کنیم، میکه داستان زندگی دارای بزرگ را بررسی میهنگامی

مورد تقلید  ای که احتمالا در داستان اسکندر هم  ازدواج کرده و دارا فرزند این پدر و دختر است. کلیشه

 .استگرفتهقرار 

ذشته از احتمالات گسترده بالا، این مسئله که تصویر اسکندر در خداینامه به چه صورت بوده بستگی گ

ها دارد. اگر قائل به وجود سه ژانر دینی، شاهی و پهلوانی  به تلقی ما از ساختار خداینامه یا خداینامه

ن نبوده، امکان دارد  ها همواره هماهنگ و یکساخداینامه باشیم که دیدگاهشان درباره برخی شخصیت 

زردشتی  تر دیدیم که در متون دینی  شخصیت اسکندر نیز در این سه ژانر، متفاوت بوده باشد. پیش

اسکندر کاملا منفی اگر درا  تصویر  نیز  نظر بگیریم که در خداینامهست. و حتی  و شاهی  های دینی 

توان کاملا شد را میرگ نوشته میهای بزهای پهلوانی که نزد خانداناست، خداینامههمین طور بوده

شخصیت  از  بسیاری  زیرا  دانست.  و... مجزا  گشتاسب  بهمن،  مانند  شاهی  و  دینی  محبوب  در   های 

اند یا برعکس افرادی مثل رستم به جایگاهی  ای متفاوت و گاه منفور گرفتههای پهلوانی چهرهروایت 

 باشد.   جز این دسته دتواناند. اسکندر نیز میوالا دست یافته

 اسکندرنامه پهلوی 

است. اسکندرنامه در مسئله وجود یا عدم وجود اسکندرنامه پهلوی نیز موضوع بحث پژوهشگران بوده

ها و اقوال  از افسانه  ،ای ناشناس در مصر( توسط نویسنده107:  1398قرن دوم یا سوم میلادی)صفا،  

آوری گردید و به بود، جمعمردم رواج یافته  های سربازان اسکندر که میانپراکنده یونانیان و داستان

شد. به عقیده برخی، این    ها( نسبت دادهکالیستنس)یکی از نویسندگان همراه اسکندر در لشکرکشی

اسرائیلیات و عقاید   برخی  با  برگردانده شد و همراه  به عربی  ترجمه و سپس  ابتدا به سریانی  کتاب 
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ایرانیان رسید. همین اخبار بود که در زبان فارسی باعث پدید   اسلامی در باب ذوالقرنین و خضر و... به

 ( 69- 64: 1399آنتیلا، )د.گردیها آمدن اسکندرنامه

که نخستین کسی بود که در پژوهشی به نام »مسائلی در باب تاریخ افسانه اسکندر« بر   تئودور نولد

زبانی مدعی شد نسخه و  واژگانی  تحلیل ساختار  میانه موجود  اساس  فارسی  به  اسکندر  رمان  از  ای 

)کهن ترین نسخه سریانی اسکندرنامه(   Aمانده در متن نسخه سریانی اصطلاحات باقی زیرااست. بوده

دانست. همچنین به گفته او کلماتی در متن وجود دارند که از طریق  هایی از فارسی میانه میرا  نمونه 

( جیان کالینی با بررسی برخی از این کلمات که  64تند.)همان، تر قابل توضیح هساملای پهلوی آسان

ها در صورت فارسی نو کاربرد دارند نه در صورت کند، نشان داد این کلیشهها استناد مینولدکه به آن

سال پیش از استنساخ این نسخه   1000احتمالا در حدود    واژگانفارسی میانه. بنابرین به عقیده او این  

اند. برداری که تحت تاثیر محیطی فارسی زبان بوده به نسخه راه یافتهو توسط نسخه  1708خطی در  

نیز به این جهت   ،بسیاری از نام ها با معادل فارسی شان  ذکر  ایرانی درون متن، از جمله    هایگرایش

توسط مسیحیان نسطوری شمال عراق که در سایه نفوذ گسترده فرهنگ  A است که نسخه سریانی

بوده  ایرانی و . کالینی همچنین نشان ستااند نسخه برداری شدهزبان فارسی نو )و نه فارسی میانه( 

علاوه موارد متعددی  . بهندها از طریق خط پهلوی قابل توضیح ادهد تعداد کمی از تغییر خط نگارهمی

ر این اصوات اند. در صورتی که اگوجود دارد که اصوات یونانی به درستی نشان داده شدهدر این نسخه  

دادند.  از طریق یک ترجمه پهلوی به متن سریانی راه یافته بودند، تحریفات بسیار بیشتری را نشان می

رسد که او همچنین نویسنده اسامی یونانی در متن را به شکل درستی ضبط کرده بنابرین به نظر نمی

 (66- 65:باشد.)همانای پهلوی ترجمه کردهکار خود را بر اساس نسخه

موارد به کار   %18است. او متوجه شد که  های کالینی نیز توسط فن بلادل پاسخ داده شدهاما استدلال

، ضبط L و    Rهای آوایی یکسان  است. و با توجه به نشانهدر متن به اشتباه رخ داده  Rبه جای    Lرفته  

وان به راحتی آن را تست که نمیاای  اشتباه این دو حرف در خط پهلوی بسیار رایج است. این مسئله 

اند که از ترجمه مستقیم ای تحریف شدههای یونانی به گونهنام بلادلنادیده گرفت. به علاوه به عقیده 

به سریانی چنین تحریفاتی رخ نمی این دو وجود داشتهیونانی  احتمالا ترجمه دیگری بین   دهند و 

جمله است.)از لخط پهلوی را حفظ کردهارسم  ، که متن سریانی  داو شواهدی ارائه کرهمچنین،  است.  

Balkh/bhly  پایانه  ،ig    درSundiqaye،    صورتplwhy/plhy   صورت پارتیان،  از  بردن  نام  برای 

ذکر    Wahramفارسی   بنابری  اسامی و  ایرانی(  پهلوی   ن ایزدان  ترجمه  وجود  خصوص  در  بحث 

 ( 67-66:است.)هماناسکندرنامه هنوز در جریان بوده و خاتمه نیافته

شناختی، برخی پژوهشگران، دلایل تاریخی نیز برای وجود یا عدم وجود  های زبانگذشته از استدلال 

ق کیانیان/هخامنشیان ساسانیان خود را جانشین برح  معتقدند   انخالفاند. م ارائه کردهپهلوی  اسکندرنامه  

نابودکننده    نابریندانستند بمی به ترجمه داستانی مثبت درباره اسکندر،    ایشانبه هیچ وجه تمایلی 
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اسکندر در دوره ساسانی منطقی   افسانه  از  پهلوی  نداشتند. ریچارد فرای معتقد است وجود ترجمه 

یر است، در دوره ساسانی که نیست زیرا معقول نیست که متنی که غالبا در بزرگداشت اسکندر کب

کریستینسن نیز معتقد است خاطرات (  65)همان:ست، ترجمه شده باشد.ادیدگاه ها به اسکندر منفی  

مانده یاد  در  هخامنشیان  از  هخامنشی  مبهمی  داریوش  آخرین  وارث  را  خود  بابکان  اردشیر  و  بود 

فسانه ای اسکندر به هیچ وجه سرگذشت ا  اعتقاد دارد( آموزگار  151:  1395دانست.)کریستینسن،می

اصل ایرانی ندارد و در متون باستانی ایران نشانی از آن نیست و در اصل از منابع رومی و سریانی به  

 (86: 1395است.)آموزگار، عربی و از آنجا به آثار فارسی راه یافته

م ترجمه اثر کالیستنس  های اسکندر در ایران مستلزرواج داستان  اما باید به سه نکته توجه کرد: اولاً

طور که در همان  ثانیاًباشد.  از طریق روایات شفاهی منتشر شدهممکن است  ها  نبوده بلکه این داستان

، بسیاری باشدیجاد شدهقائل شدن نسب کیانی برای اسکندر پیش از اسلام ابالا مطرح شد،اگر مسئله  

ی دلیلی نداشتند تا به غلظت ساسانیان و موبدان  های ایرانخاندان  علاوهبهد.  شوناز مشکلات بالا حل می

های  ها، خصوصا با توجه به شخصیتبه اسکندر بتازند. به همین دلیل رواج این داستان جذاب میان آن

های  دیگری مانند رستم که در متون شاهی به ندرت از او سخن رفته اما در روایات پهلوانی خاندان

 جیب نیست. بزرگ جایگاهی والا دارد، چندان ع

  تواند که می  (P.Pehl. 371نوشته کوچکی به خط پهلوی یافت شده)(  پوست2009اخیرا )  این   بر  علاوه

نوشته  دهد. تاریخ تقریبی این پوستتغییر  اسکندر را  باب  دربه دیدگاه ایرانیان دوره ساسانی  نظرات راجع 

ست. و تنها دارای هشت سطر است که در آن فردی به نام تیمئوس امیلادی    600متعلق به سال  

او با اسکندر   چنین فردی  مکالمه  هرچند(  68- 67:  1399کند.)آنتیلا،  ساموسی با اسکندر مکالمه می

وشته بخشی از ادبیات اندرزی رایج در دوره ممکن است این ن  ، در هیچ جای اسکندرنامه ذکر نشده

  احتمالا هایی انجام داده، اعتقاد دارد  نوشته، بررسیساسانی بوده باشد. دیتر وبر که بر روی این پوست 

های  بخشی گمشده از داستان اسکندر بوده و هنوز هم امکان آن هست که در برخی نسخه   ،این قطعه

توان آن را به عنوان اولین قطعه واقعی از وجود داستان  رین میناشناخته اسکندرنامه یافت شود. بناب

نوشته حتی اگر وجود افسانه اسکندر به هرحال این پوست  )همان(گرفت.نظراسکندر به فارسی میانه در

نشان  پهلویبه   آن  اندرزی  نکند، مضمون  ثابت  در  را  است که دیدگاه ساسانیان حداقل  این  دهنده 

   1است.ن، چندان نسبت به اسکندر خصمانه نبوده شاهای آخر سلطهسال

کند افسانه اسکندر  رابین ادعا می  گویان ایرانی نیز نباید غافل شد.از سنت شفاهی قصهگذشته از این، 

بوده محبوب  بسیار  ساسانی  ایران  در  میلادی  نیز  68:  1399است.)آنتیلا،  در سده ششم  ویسهوفر   )

داند؛ معتقد است ای علیه اسکندر میتب ساسانی حامل سنت خصمانههرچند خداینامه را مانند دیگر ک

 
  :1389 تفضلی،)است.  ها و کلمات قصاری از اسکندر مقدونی را آوردهثعالبی در فصل چهارم الاعجاز و الایجاز اندرز.  1

205 ) 
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ویژه در محافل  تصویر مثبت اسکندر به   و   در اواخر دوره ساسانی اسکندرنامه به فارسی میانه ترجمه شد

راه گشود.)ویسهوفر، اشرافی محبوبیت گسترده ادبیات عرب  به  اشراف ساسانی  به واسطه  یافت و  ای 

اسلامی از تاریخ های  و دیگر  داستان اسکندر در شاهنامه  اعتقاد دارد( نلدکه  48و    114-115:  1389

: 1396است.)محمدی ملایری،  دهاخذ شخداینامه ذکر شده که از یک داستان یونانی درباره اسکندر  

( احمد تفضلی نیز با او موافق است و اعتقاد دارد مولفان خداینامه برای داستان اسکندر از منابع 192

اسکندرنامه سریانی   از جمله  ترجمه  خارجی  آن  و  پهلوی    ؛271:  1389اند.)تفضلی،  کردهاستفادهی 

نانی به سریانی و پهلوی و سپس با اضافاتی به صفا نیز قائل به ترجمه اسکندرنامه از یو  (305-306

های  نهایت نسخه  شد و در  ترجمه عربی با روایات اسلامی مربوط به ذوالقرنین آمیخته  که  ستاعربی  

کند که با  مهرداد بهار به این نکته اشاره می  (471:  1370فارسی آن میان ایرانیان انتشار یافت.)صفا،  

های پهلوی برخلاف شاهنامه هرگز به عنوان ایرانی یا نیمه ایرانی یاد وجود آن که اسکندر در نوشته 

است و او از محبوبیتی برخوردار بوده که بعد ها در ادبیات ما  نشده اما شاید میان مردم چنین نبوده

 ( 197: 1398ایرانی دارند، رواج پیدا کنند.)بهار، است تا اسکندرنامه ها که ریشه غیر اجازه داده

 سکندر در متون تاریخی پس از اسلام تصویر ا

کاملا متضاد و متناقض است که به وضوح از دو  دیدگاهدیدگاه متون اسلامی درباره اسکندر، شامل دو 

پیدا کرده پیامبر  منبع جداگانه به آثار اسلامی راه  پادشاهی فیلسوف و حتی  او را  غالب،  اند. دیدگاه 

ها، کشنده موبدان و بزرگان ایران دشاهی غاصب، ویرانگر آبادی، اسکندر پااما در دیدگاه دیگرداند.  می

ادبیات زردشتی مایه میآشکاراست که   از  :  1381ندیم،  ابن؛  21-20:  1340)حمزه اصفهانی،  .گیردا 

ها دیدگاه  ( این دو دیدگاه واضحا نشانگر وجود دو دستگی منابع درباره اسکندر است که یکی از آن 436

های ایرانی به واسطه ست که میان خانداناانده از عهد ساسانی و دیگری دیدگاهی  رسمی باقی م   - دینی

 بود. گسترش اسکندرنامه کالیستنس دروغین به وجود آمده

می دیده  نیز  فردوسی  شاهنامه  در  وضوح  به  تناقض  اسکندر،   شود.این  فردوسی،  اسکندرنامه  در 

  1اند. حتی او را بزرگتر از دارای کوچک تصور کرده ای کیانی و از تخمه شاهان ایران است. و  شاهزاده

ایران ارجحیت دارد. دارا در آغوش او جان   کند و اسکندر به او وصیت می  دادهبنابرین بر پادشاهی 

رود به  ستاند. او به هند و حتی به زیارت کعبه میکسی ست که در نهایت انتقام دارا را از قاتلانش می

رود و پس  سازد، به چین، یمن و بابل میشتابد. سد یاجوج و ماجوج را میجست و جوی آب حیات می

. شخصیت او فردی دانا، آگاه از فلسفه، هنر  2گویند ها میاز مرگش فلاسفه و حکما در وصفش سخن

باشد. اما چهره دوم او، در بخش  ها و عجایب جهان میمند به شناختن راز های زمانه و علاقهرزم و دانش

کنند.  میای متفاوت یادساسانیان شاهنامه و از زبان شاهان ساسانی قابل مشاهده ست که از او به گونه

 
 تر بود.سال از داریوش سوم کوچک  25در واقعیت، اسکندر،  .1

 . 6و  5 ، ج(1375)  1997فردوسی،  .2
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گریزد،  خورد و میهفتواد، زمانی که اردشیر از پرستندگان کرم شکست می  در داستان اردشیر و کرم

- 180،  6: ج  2005مطلق و امیدسالار،  خالقی)گویندمی  رسد و آن دودر شارستانی به دو جوان می

181:) 

 چه آورد از آن تخت شاهی بسر /نگه کن که ضحاک بیدادگر

 به دردکزو بدُ دل شهریاران /هم افراسیاب آن بداندیش مرد

 بکشت آن که بدُ در جهان شهریار /سکندر که آمد بدین روزگار

 نماند و نیابند خرم بهشت  /برفتند و زیشان جز از نام زشت

ذکر نام اسکندر در کنار افرادی چون ضحاک و افراسیاب که از بزرگترین دشمنان ایران، و مورد لعن و  

است. فی به اسکندر به شاهنامه نیز راه یافتهدهد که دیدگاه مننفرین دین زردشتی هستند، نشان می

 است: ور پیر گرگ« یاد شدهپرویز به قیصر از اسکندر با لقب»کینه  نامه خسرو یا مثلا در پاسخِ

 ( 257، 8ج  : 1386مطلق، خالقینخست اندر آیم به سلم بزرگ/ ز اسکندر آن کینه ور پیر گرگ)

 (:  275یا در توصیف تخت طاقدیس آمده)همان: 

 همی برفزودی برو چند چیز/ زِ زَر و زِ سیم و زِ عاج و زِ شیز 

 مران را سکندر همی پاره کرد/ ز بی دانشی کار یکباره کرد 

های شاهان کهن است. در برنده دستاوردبین  دانش، عجول و از  بنابرین تصویر اسکندر، پادشاهی بی

روان و  بدگمان )همان:  اسکندر بداندیش، تیره  داستان سکندر و دارا در شاهنامه نیز از اسکندر با لقب  

و سپاه روم را به ضحاک   سکندراست. همچنین دارا در سخنرانی برای بزرگان ایران ا( یاد شده551،  5ج  

 روایت ثعالبی نیز شباهت بسیاری به روایت فردوسی دارد:  (545)همان: .کندتشبیه می

پیروز شد و قرار شد برای صلح فیلقوس علاوه   روم اه بر فیلقوس)فیلیپ( پادش »دارای بزرگ در نبردی

بر خراج سالانه، دختر خود ناهید را به عقد دارا درآورد. دارا از همسر دیگر خود صاحب پسری شد که 

دختر بدش    او را دارای کوچک نام گذاشت. اما شبی که با دختر فیلقوس خلوت کرد از بوی بد دهان

دختر اسکندر را از دارا باردار بود. فیلقوس این بارداری را از مردم پنهان    فرستاد. آمد و او را نزد پدرش  

اسکندر نزد ارسطو و دیگر    .اعلام کرد اسکندر پسر خود اوست  و .  اشتد  کرد زیرا از این واقعه شرم 

خواهی دارای کوچک با او  که پادشاهی رسید، به دلیل نخوت و زیادهفلاسفه، علم آموخت. اما هنگامی

زدند که از پای افتاد. در    یخنجر  او  به  دارا  به شکست دارا انجامید. دو تن از یارانجنگی شد که    وارد

ماند قصد داشت با او به  آن میان اسکندر خود را به دارا رساند و بر او گریست و گفت اگر دارا زنده می

خوبی رفتار کند. دارا نیز وصیت خود مبنی بر ازدواج اسکندر با روشنک، بزرگ داشتن بزرگان پارس و  

عهد کرد به آن عمل کند. سپس در مراسمی شایسته بازگفت و او ت  او خراب نکردن آتشکده ها را به  
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:  1368ثعالبی، )را سنگسار کرد.قاتلان دارا دارا را تشییع کرد و خود به دنبال تابوت او رفت. همچنین 

249-258)1 

ها، کشتن  اند که او به تخریب آتشکدهبا این حال در ادامه، ثعالبی و دیگر مورخین اسلامی گزارش کرده

کردن ابنیه اقدام کرد. به علاوه برای آباد نشدن ایران، های زردشت و ویران زاندن کتاب هیربدان، سو

( به هر روی 258الطوایف را برقرار کرد.)همان،  میان حاکمان آن دوگانگی و اختلاف انداخت و ملوک

ظلمات  گیرد. پس از آن پیش به سوی مغرب، به  رود و از برهمنان پند میاسکندر سپس به فتح هند می

به دنبال آب حیات می آفتاب میرفته و  به محل غروب  رسد. به شرق و تبت و چین  گردد. سپس 

کند. و در نهایت زمانی که بر تمام شاهان جهان چیره  رود، سدی در برابر قوم یاجوج  ماجوج بنا میمی

 گذرد. گشت، بیمار شده و در شهر زور درمی

از کتب تا باشند: اند واضحا دارای سه منشا میریخ اسلامی تکرار شدهروایات مذکور که در بسیاری 

ذوالقرنین، داستان  که  حالییونانی دارند. درء  مواردی چون سفر به هند و پندگرفتن از برهمنان منشا

باشند. منشا سوم که  عربی می-ای اسلامیهمراهی با خضر و ساخت سد یاجوج و ماجوج دارای ریشه 

ب کیانی اسکندر است، واضحا ایرانی ست. چون نه یونانیان سده دوم میلادی  داستان های مربوط به نس

ایرانی   برای  دلیلی  اعراب سده هفتم  نه  افسانه   دانستنو  به وجود  توجه  با  ندارند. محققین  اسکندر 

اسکندر در شاهنامه فردوسی و تاریخ ثعالبی، معتقدند این افسانه در شاهنامه منثور ابومنصوری نیز 

ب و خاندانودهمذکور  روایات دهقانان  و  اقوال  بر  تکیه  با  غالبا  که  کتابی  ایرانی جمعاست.  آوری های 

 بود. شده

از کتب ابنمی ایرانی اسکندراحتمالا  مقفع،  دانیم که در یکی  از نسب  یاد شده بود. به   سیرالملوک، 

است. اریخ ثعالبی و... بازتاب یافتهالارب، تالطوال دینوری، نهایهعلاوه مسئله نسب ایرانی اسکندر در اخبار 

اند. ایرانیان الطوال آورده:»دانشمندان درباره نسب اسکندر اختلاف کردهم( در اخبار  896-828دینوری)

گویند که اسکندر پسر فیلفوس نیست بلکه نوه دختری اوست و پدر اسکندر، دارا و مردم فارس می

هدف اسکندر حتی  دینوری  .  مقفع داردابن  روایتر به  است...« بندی که شباهت آشکاپسر بهمن بوده

داستان نسب ایرانی اسکندر در   (55-54دینوری، بی تا:  )داند.از حمله به ایران را گرفتن حق خود می

تاریخ به حدی مشهور شد که در سنت  اسلامی  اولیه  آن که  قرون  به جای  اسکندر  اسلامی،  نگاری 

 گرفته شد.  یکی از پادشاهان ایرانی در نظر  یونانی شمرده شود،- پادشاهی مقدونی

اسکندر فارسی  داستان  عاشقانه  ادبیات  گرفت    نیز  در  قرار  استقبال  نام    ومورد  به  مستقلی  ژانر 

داستاناسکندرنامه این  آورد.  وجود  به  را  هستهنویسی  شامل  حماسی،  ها  عناصر  واقعیت،  از  ای 

ست اد. اولین اسکندرنامه، اسکندرنامه فردوسی نباشیآمیز م  اعجابهای های عاشقانه و رخدادداستان

ای نوشت و کار خود را در ادامه اسکندرنامه  پس از او نظامی اسکندرنامهتر، از آن سخن رفت.  که پیش
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دانست. یافت341:  1398)صفا،  فردوسی  بسیاری  مقلدان  نیز  نظامی  از   ؛ (  سکندری  آیینه  جمله  از 

که همه حاکی ؛  ی از جامی و قصه ذوالقرنین از بدرالدین کشمیریامیرخسرو دهلوی، خردنامه اسکندر

 ن در دوره اسلامی ست.  آاز محبوبیت داستان اسکندر و به تبع آن نقش اول 

اسکندر پسر فیلفوس که   ،نامه است. در شرفنامهاسکندرنامه نظامی دارای دو بخش شرفنامه و اقبال

رسانند، تحصیلات فلسفی و علمی خود را نزد نقوماخس پدر ارسطو نسب او را به افراد دیگری نیز می

شود. به  آموزد و پس از مرگ فیلفوس پادشاه یونان میرساند. سپس فنون جنگی را میبه اتمام می

دهد و با دختر او روشنک ازدواج کست میکشد. دارا پادشاه ایران را شمصر و زنگبار و ایران لشکر می

فرستد  سازد. سپس روشنک را به روم میکند، ایران را به تصرف درآورده و آتشکده ها را ویران میمی

  ، رودو خود به بازدید از کعبه، کوه البرز، قلعه سریر، غار کیخسرو، ری، خراسان،چین، هند و روسیه می

گردد. در  به روم باز می  رود و در نهایتآب حیات به ظلمات میبه جستجوی  ،  گشایددژ دربند را می

سخن   جادر اینپردازد. نظامی  یابد و به دوباره به جهانگردی و دعوت مردم میجا فرمان پیامبری مین آ

 برد. را تمام کرده و داستان اسکندر را به پایان می

نامه، از حد پادشاهی فاتح فراتر رفته اقبال پردازد. اسکندرِنامه دوباره به کار اسکندر می  اما او در اقبال

در بیان    شامل:  های این بخشگیرد. داستانو جلوه فیلسوفی دانشمند و پیامبری حکیم را به خود می

های اسکندر با هفت فیلسوف و مناظرات او با حکمای گفتگواین که چرا اسکندر همان ذوالقرنین است،  

، رسیدن اسکندر به بتخانه قندهار، مردمبرای دعوت    و، جهانگردی اسیدن اسکندرر  به پیامبریهند،  

، پدید شدر راه بازگشت به روم، وصیت  شابه شمال و ساخت سد یاجوج و ماجوج، و بیماری   وا  سفر

 توسط اسکندروسالطوایف پس از او، نالیدن اسکندروس در مرگ پدر، رها کردن پادشاهی  آمدن ملوک

 باشد.می هفت فیلسوف و پایان کار

است. تصریح استفاده نظامی از منابع مختلف یهودی، نصرانی و پهلوی استفاده کردهکه،  نکته مهم آن 

 مربوط به   های به اسکندر از این جهت اهمیت دارد که نشانگر وجود داستانهای پهلوی راجع از داستان 

 ت:سو رواج داستان نسب ایرانی اسکندر ا ساسانی  دورهاو در 

 ها که چون گنج آکنده بود/ بهر نسختی در پراکنده بود... سخن 

 زیادت ز تاریخ های نوی/ یهودی و نصرانی و پهلوی)همان(

 آورد: در شرفنامه، نظامی ابتدا داستانی به نقل از »گذارنده نامه خسروی« می

 (80گذارنده نامه خسروی/ چنین داد نظم سخن را نوی)همان:

( سپس از زبان 82کند.)همان:ی یتیم  است و فیلقوس او را به فرزندی قبول میکه در آن اسکندر طفل

 آورد:می نسب ایرانی اسکندر را »دهقان آذرپرست« روایت

 دگرگونه دهقان آذرپرست/ به دارا کند نسل او باز پست)همان( 
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از منابع خود را منبع مکتوبی عنوان کرده که آن را نامه   صریحاً نظامی   در نقل نسب اسکندر یکی 

نامیده آیا میخسروی  این که  یا ترجمه آن سیرالملوک  است.  را خداینامه  این »نامه خسروی«  توان 

  حتی اگر این منبع خداینامه یا اسکندرنامه پهلوی اما  دانست یا نه را شاید نتوان به قطع مشخص کرد.  

علاوه او از فردی زردشتی هایی درباره اسکندر به این زبان است. بهدهنده وجود داستاننباشد، نشان

دانیم دهقانان از  طور که میکند. همان»دهقان آذرپرست« نیز داستان نسب ایرانی اسکندر را بازگو می

بودند. پس   باستان  ایران  روایات  نگهداران  ایرانی  محتملاًبزرگ  اواخر دوره    سکندرا  روایت نسب  در 

است که میان دهقانان و زردشتیان باقی مانده و صرفا توسط ایرانیان مسلمان و  ساسانی رواج داشته

 است.پس از گسترش اسکندرنامه عربی ساخته نشده

کند که به علت عدم اعتبار آن  نظامی در نهایت به وجود روایات دیگری در باب نسب اسکندر اشاره می

 است:نکرده  ها را نقل

 ( 82: 1316ها چون عیاری نداشت/سخنگو بر آن اختیاری نداشت)نظامی، دگر گفت

ای کنیم و یادآور شویم که مسئله تردید در نسب ها« نیز اشارهدر این جا لازم است به این »دگر گفت 

دارد. روایت اسکندر نه فقط ریشه در آثار فارسی و عربی، بلکه ریشه در آثار یونانی، لاتین و مصری  

است:»و بسیار گونه روایت کنند  به صورت خلاصه ذکر شده  نسب مصری اسکندر در مجمل التواریخ

اندر نسب او، در سکندرنامه گوید بختیانوس ملک مصر حاذ بود، چون از پادشاهی بیفتاد به زمین یونان 

را به دختر فیلفوس رسانید به جادویی،رفت. متنکر و حیلت  تا خود  از وی   ها کرد  المفید، و  او  نام 

 (31: 1318اسکندر بزاد.«)مجمل التواریخ، 

نکتانبوس دوم،   (473:  1370)صفا،  به عقیده صفا بختیانوس همان صورت تحریف شده نکتانبوس است.

  344کرد. اما شورش او در  ام مصربود که علیه اردشیر سوم هخامنشی شورش آخرین فرعون سلسه سی

(  1091-1085،  2: ج1398رش دیودور سیسیلی او به حبشه گریخت.)پیرنیا،  ق.م. سرکوب شد. به گزا

ای به المپیا جا به مقدونیه گریخته و به دربار فیلیپ دوم پناهنده شد و با حیلهند او از آنمعتقدبرخی 

و است، رسید و ا( گفته1مادر اسکندر که نویسنده مجمل التواریخ او را المفید )تحریف شده واژه المپیا 

های یونانی نیز گفته شده ژوپیتر به صورت ماری  باور کرد وی ژوپیتر است و از او باردار شد. در اسطوره 

( شاید علت این مسائل  1122،  2: ج1398است.)پیرنیا،  به بستر مادر اسکندر خزیده و او را باردار کرده

بود که   عنوان می  شخصاین  را فرزند خدایان  با کرد و  اسکندر همواره خود  اختلافش  از علل  یکی 

ها در  کالیستنس حقیقی که موجب به قتل رسیدن او شد، همین بود. احتمال دارد همین مسئله بعد

تر به فرهنگ اسلامی گرفته و اسکندر از فرزند خدایان به تر و نزدیکاسلامی حالتی متعادل  تواریخ

 ( 474: 1370است.)صفا، هشد تلقیپیامبری تعبیر شده و فتوحات او نیز برای دعوت مردم به دینش  

 
    و زردشتی است.است که نامی کاملا ایرانی در غالب کتب اسلامی، نام مادر اسکندر، ناهید ذکر شده .1
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های عامیانه بسیاری درباره مسئله نسب اسکندر در قرون میانه در اروپا نیز مورد تردید بوده و داستان  

ام مصر باستان( که جادوگر نیز ها نِکتانبو)آخرین فرعون سلسله سیاند. طبق این داستانآن ذکر شده

ر المپیا همسر فیلیپ دوم، پادشاه مقدونیه، ظاهر شد و او را  بود، از مصر گریخت و به صورت اژدهایی ب

او ظاهر  بر  اژدهایی  از خدایان به صورت  بود که یکی  زیرا آن زن در رویای خود دیده  اغفال نمود. 

اسکندر بعدا نکتانبو را به قتل    ،شود. المپیا اسکندر را از نکتانبو باردار شد. بر اساس همین افسانهمی

التواریخ نیز راه یافته و مولف، منبع آن را اسکندرنامه ( این روایت که به مجمل15:  1392رساند.)پاژ،  

بود. پس محتمل دهد مسئله تردید در نسب اسکندر به ایرانیان نیز رسیدهنشان می  است، ذکر کرده

ر را به شاهان اند به تقلید از این داستان، نسب اسکنداست ایرانیانی که اسکندرنامه کالیستنس را خوانده

نویسنده اسکندرنامه اولیه نیز فردی از اهالی مصر بوده، بنابرین نسب اسکندر،  زیرا  کیانی رسانده باشند.  

پس چرا ایرانیان دست به اقدامی مشابه نزده باشند   1است. فاتح مصر را به آخرین فرعون مصری رسانده

 تا نسب اسکندر را به آخرین پادشاه ایران برسانند؟ 

که تردید در نسب پدری اسکندر تنها در متون ایرانی و مصری و از روی ه بسیار جالب توجه این نکت

های مورخین یونانی، فیلیپ پدر اسکندر، مادر او المیپا را  توهمات مولفین ذکر نشده بلکه طبق نوشته 

ه المپیا بودند، از خود دور کرد و همسر دیگری گرفت. حامیان ملکه جدید که همواره به دنبال توهین ب

طور پخش کردند که اسکندر پسر فیلیپ نیست. روزی در مجلسی یکی از درباریان  در دربار مقدونی این

 ( 143: 1388پیرنیا، )در حضور اسکندر چنین نسبتی به مادر وی داد و او نزدیک بود آن فرد را بکشد.

افسانه نیز  پلوتارک  و  کورث  ذککنت  را  اسکندر  نسب  به  مربوط  کردههای  کورث ر  کنت  اند. 

گوید:»اشخاص زیادی بدین عقیده شدند که ژوپیتر به شکل ماری در رختخواب مادر اسکندر داخل می

هایی که غیبگویان هایی که دیدند و جوابشد و از این ارتباط اسکندر به دنیا آمد. پس از آن خواب 

کنند ولی باز راجع به ارتباط  انه تصور میدادند تماما موید این معجزه بود... دیگران این روایت را افس

اُخُ ، شاه سغیر مشروع المپیاس چنین گویند: وقتی که نکتانب پادشاه مصر به واسطه قشون کشی 

پارس از تاج و تخت محروم شد به حبشه نرفت بل برای استمداد به مقدونیه آمد. زیرا از فیلیپ بیش  

ها داشته باشد و در این وقت که ابل قدرت پارسیداشت همراهی در مق توانست چشم از دیگران می

مهمان فیلیپ بود با سحر، دل المپیاس را ربود و بستر میزبان خود را بیالود. از این زمان فیلیپ از ملکه 

بالاخره قضیه المپیاس در تمام  ..  ش گردید. همسرد و همین مسئله بعد ها باعث طلاق دادن  شظنین  

یونان و حتی در نزد ملل مغلوبه شیوع یافت و تکذیب نشد. اما قضیه اژدها دروغ بود و از این جهت آن 

،  2: ج1398را از افسانه های قدیم اقتباس کرده بودند که با آن ننگ این خیانت را بپوشانند.«)پیرنیا،  

که نکتانب از مصر گریخت، اسکندر  گوید زمانین می( کنت کورث سپس در رد این داستا1122-1123

 
ای طولانی در تاریخ مصر دارد. برای مثال در باب نسب  ها سابقهسازی برای فاتحین خارجی و مصری دانستن آننسب. 1

 ( 350، 1: ج1395مصری کمبوجیه هخامنشی بنگرید به:)هرودت، 
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شش ساله بود و ممکن نیست داستان نسب مصری اسکندر راست بوده باشد. به علاوه خود المپیا به 

جهت ای به او نوشت که بیخندید و در نامهخواند، میادعای دیگر اسکندر که خود را پسر ژوپیتر می

 ر( نسبت به او نگردد.)همان( باعث تحریک خشم ژونن )همسر ژوپیت

تردید مروج  اسکندر  خود  بوده بنابرین،  نسبش  به  نسبت  تردیدها  نویسندگان است.  آثار  در  که  هایی 

ها در میان سربازان وی نیز در جریان بود و از است. همین اخبار و داستانیونانی و رومی انعکاس یافته

بخش  های گوناگون ترجمه شد و الهامکه به زبان  است. کتابی این طریق به مولف اسکندرنامه رسیده

 هایی جدید نیز در باب اسکندر گردید.  داستان

 نتیجه

ساسانی   -تصویر اسکندر در روایات ملی ایران را می توان دارای چهار منشا دانست. اول از سنت زردشتی

کندری که حاصل رمان کننده دین و ایرانشهر است. دوم اسکه در آن اسکندر ملعون، گجسته و نابود

را می بوده و تمام عجایب  راز های جهان  به دنبال  بیند و در دنیا سفر کالیستنس است. مردی که 

رود و همان ذوالقرنین در قرآن است؛  شده، مردی که به زیارت کعبه میکند. سوم اسکندر اسلامیمی

منشیان و برادر دارا پسر داراست که در  ای که از تبار کیانیان/هخاشده، شاهزادهو چهارم اسکندر ایرانی

 نماید.  کند و قاتلان او را مجازات میمرگ او مویه می

های اسکندر در خداینامه رسمی  توان به قطع از وجود اسکندرنامه پهلوی یا بازتاب افسانههرچند نمی

طریق کتبی و چه  های مربوط به او چه به سخن گفت، اما ایرانیان ساسانی و خصوصا اشراف با داستان

مقفع ذکر کرده که داستان نسب ایرانی اسکندر را از علمای فارس شنیده و  شفاهی آشنا بودند. ابن

است. در نظامی نیز به وجود کتابی پهلوی در این باره نزد دهقانان و زردشتیان عصر خود اشاره کرده

داستا و  افزودند  داستان  این  به  اضافاتی  نیز  ایرانیان  میان،  گرفت. این  اسکندر شکل  ایرانی  نسب  ن 

احتمالا این نکته که مولف اسکندرنامه، خود مصری بوده و تلاش کرده اسکندر را به فراعنه مصر وصل  

 کند، منبع الهامی شد که ایرانیان او را از تخمه شاهان کیانی بدانند.  
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 فهرست منابع 

 ،نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب، به تصحیح محمد تقی، تهران(،  1375»نویسنده نامعلوم«، ) •

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 .  معیننشر  ،تاریخ سیستان، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران(، 1381»نویسنده نامعلوم«، ) •

کلاله   ،تصحیح ملک الشعرای بهار، تهرانمجمل التواریخ و القصص، به  (،  1318»نویسنده نامعلوم«، ) •

 .خاور

به تصحیح عباس اقبال آشتیانی،   تاریخ طبرستان، ،(1320، )اسفندیار، بهاالدین محمد بن حسنابن •

 .کلاله خاور ،تهران

 اساطیر. ،الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران(، 1381)ندیم، محمد بن اسحاق، ابن •

انتشارات   ،سنی ملوک الارض و الانبیا، ترجمه جعفر شعار، تهران  (،1360)اصفهانی، حمزه بن حسن،   •

 .بنیاد فرهنگ ایران

دستور، • جاماسب جی  و  جاماسب  منوچهر جی  سعید    (،1394)  آسانا،  پژوهش  پهلوی،  های  متن 

 . انتشارات علمی ،عریان، تهران

 ، نشر سمت. تاریخ اساطیری ایران، تهران(، 1395)آموزگار، ژاله،  •

یا • تهران(،  1399)کوهامین،  آنتیلا،  بابایی،  مهناز  ترجمه  میانه،  فارسی  نشر خداینامگ؛شاهنامه   ،

 مروارید.

نشر    ،زردشتیان؛ باور ها و آداب دینی آن ها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران(،  1395)بویس، مری،   •

 .ققنوس

 ، نشر توس. بندهش، تهران (،1380) بهار، مهرداد،  •

 ، نشر آگه. ر اساطیر ایران، تهرانپژوهشی د (،  1398)بهار، مهرداد،  •

سیمای جادوگران قرون وسطی در تصاویر نسخه های قدیمی کتابخانه بریتانیا،    (، 1392)  پاژ، سوفی،  •

 ، نشر کویر. ترجمه روح الله امانی مهر، تهران

 ، نشر اساطیر. یشت ها، جلد دوم، تهران(،  1394)پور داوود، ابراهیم،  •

 . هیرمندنشر  ،عصر اساطیری تاریخ ایران، به کوشش سیروس ایزدی، تهران(، 1388)پیرنیا، حسن،  •

 .  نشر مامک و نشر کتاب پارسه، ایران باستان، جلد دوم، تهران(، 1398)پیرنیا، حسن،  •

 ن.نشر سخ ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران(، 1389)تفضلی، احمد،  •

 . توس ،کوشش ژاله آموزگار، تهران مینوی خرد، به(، 1391)تفضلی، احمد،  •

ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل،   • الفرس و سیرهم،  (،  1368)ثعالبی،  غرر اخبار ملوک 

 ، نشر نقره. ترجمه محمد فضائلی، تهران
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نشر دیجیتالی مرکز اصفهان،  اخبار الطوال دینوری، ترجمه صادق نشات،    )بی تا(،  دینوری، ابوحنیفه، •

 .تحقیقات رایانه ای قائمیه

 انتشارات علمی.   ،دینکرد چهارم، تهران(، 1393)رضایی، مریم،  •

علیرضا شاپور،   • یونانی«،  (،  1376)شهبازی،  در:  »خداینامه در متن  یادنامه دکتر    هسخنوارمندرج 

 . 586-579توس، صص  ، نشرخانلری، به کوشش ایرج افشار و هانس روبرت رویمر، تهران

های فردوسی و  »ملاحظاتی درباره داستان اسکندر مقدونی و اسکندرنامه(،  1370)الله،  صفا، ذبیح   •

 .481-469، صص 11نظامی«، مجله ایرانشناسی، سال سوم، شماره 

 . نشر فردوس و نشر فرهنگ روز ،حماسه سرایی در ایران، تهران(، 1398)صفا، ذبیح الله،  •

ابی • بن  )عبدالکافی  کالیستنس دروغین(،  (،  1343البرکات،  فارسی  )روایت   به تصحیحاسکندرنامه 

 .تهران، نشر چشمهایرج افشار، 

 انتشارات علمی.  ،پارتی(، تهران-راهنمای کتیبه های ایرانی میانه )پهلوی(، 1392)عریان، سعید،  •

 .توس ،نامه، تهرانارداویراف(، 1391)عفیفی، رحیم،  •

)فردو • ابوالقاسم،  به تصحیح جلال خالقی مطلق، جلد  1386سی،  انتشارات  8(، شاهنامه،  تهران،   ،

 المعارف بزرگ اسلامی. دائره

  ، کالیفرنیا و نیویورک، 5جلد  مطلق،شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی (،1997) فردوسی، ابوالقاسم، •

 . انتشارات مزدا

،  6جلد  مطلق و محمود امیدسالار،  ح جلال خالقیشاهنامه، به تصحی(،  2005)فردوسی، ابوالقاسم،   •

 . بنیاد میراث ایران، نیویورک

آرتور،   • تهران(،  1395)کریستینسن،  یاسمی،  رشید  ترجمه  زمان ساسانیان،  نشر صدای   ،ایران در 

 . معاصر

فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات  (، 1396)ملایری، محمد،  محمدی •

 .توس ،تهران عربی، 

)جمال  گنجوی،نظامی • الیاس،  ابومحمد  وحید    (، 1316الدین  تصحیح  به  اسکندرنامه)شرفنامه(، 

 .مطبعه ارمغان ،دستگردی، تهران

)جمالگنجوی،  نظامی • الیاس،  ابومحمد  تهراناقبال(  1381الدین  زنجانی،  برات  تصحیح  به  ،  نامه، 

 .انتشارات دانشگاه تهران

 . نگاه ، نشرحماسه ملی ایران، ترجمه بزرگ علوی، تهران(، 1395)نولدکه، تئودور،  •

نشر فرزان    ،ایرانیان، یونانیان و رومیان، ترجمه جمشید ارجمند، تهران(،  1389)ویسهوفر، ژوزف،   •

 .روز

 ن.جاویدا، نشر زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر بابکان، تهران(، 2537)هدایت، صادق،  •
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   نتهرا ،1جلد فر،تاریخ هرودت، ترجمه مرتضی ثاقب(، 1395)هرودت،  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


